
 
 

 

 

 

 

 

 کارکرد دینی و اجتماعی آتش و آتشکده در فرهنگ ایران باستان
 

 . زدیدانشگاه  خیگروه تار ، استادیاررادعلی یزدانی

 

 چکیده
و  نیترشدههمواره یکی از شناخته تبع آن در آیین زردشت،مرکزیت آتش و آتشکده در دین ایرانی، و به

چنان در فرهنگ و دین ایران یایش آتش و مناسک مرتبط با آناین دین بوده است و ن یهاآشکارترین جنبه
باقی  یاگران ظاهربین را چارهبرخوردار بوده که مشاهده یتیباستان ریشه دوانیده و از چنان اهمیت و محور

تحلیلی و  -پرست نام نهند. پژوهش حاضر، پژوهشی است توصیفیجز اینکه ایرانیان باستان را آتش ماندینم
مردم  یهااز داده یریگاسناد و متون تاریخی و نیز بهره برهیکه با تک یابر روش تحقیق کتابخانهمبتنی 

ها در را برای آتش و آتشکده یاکه چنین جایگاه برجسته پردازدیم ییهانهیدلایل و زم یشناسانه، به بررس
و نقش  رودیها مکرد دینی آتش و آتشکدهاند. بدین منظور، ابتدا به سراغ کارفرهنگ ایران باستان فراهم ساخته

و سپس، از کارکرد اجتماعی  گذاردیزمینی و ایزدان آسمانی را به بحث م یهاواسطۀ میان انسان ۀمثابآتش به
اجتماعی و به دنبال آن،  تیها در شکل دادن به هواز حیث نقش آن -بهرام یهاویژه آتشو به -هاآتشکده

و بر این اساس، برخی از وقایع تاریخی در ایران باستان و  دیگویاجتماعی سخن م تقویت یگانگی و همبستگی
 .کندیروزگار اسلامی را تبیین م

 .ه؛ دین زردشتی؛ تمرکزگرایی؛ هویتآتش بهرام؛ آتشکد :واژگان کلیدی
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 مقدمه
نخستین  توانیرا م تیو این موفق گذردیانسان از آن م یریگهزاران سال از مهار آتش و بهره

سرد را برای انسان  یهاگام بزرگ انسان درراه رهایی از قیود طبیعت دانست. استفاده از آتش، شب
ن امکان را داد تا در نواحی معتدل و قطبی نفوذ کند. آدمی با استفاده از ساخت و به انسان ای ریپذتحمّل

، گریدیعبارتخوردن بسازد. بهبود را پخته و قابل هضمرقابلیصورت خام غرا که به یآتش توانست مواد
تر ساخت و هم بر تنوع غذایی او افزود. ضمن اینکه آتش به آتش هم قلمروی زیستی انسان را فراخ

فقط . ظاهراً انسان تنها حیوانی است که نهزاندیگریهم داد؛ زیرا آتش جانوران وحشی را م تین امنانسا
صاعقه  ۀلیوسالبته آدمی در آغاز صرفاً آتشی را که به .بَرَدیندارد بلکه از آن استفاده نیز م یهراساز آتش

و هنوز به این توانایی  کردیتفاده مو از آن اس داشتی، روشن نگاه مآمدییا سایر عوامل طبیعی پدید م
داشتن آتش خود اقدام به افروختن آتش نماید. طبیعتاً این امر، روشن نگاه ینرسیده بود که بنا به اراده

متصوّر بود که این مسأله منشأ پیدایش بسیاری از  توانیو م ساختیتبدیل م یجدّ یارا به مسأله
مختلف بوده است. این  یهای و همچنین ستایش آتش در فرهنگمرتبط با برپایی و نگهدار یهاسنتّ
 هستیا است. برای نمونه، در فرهنگ یونانی، ریگزبان چشم ییدر میان اقوام هند و اروپا ژهیوها بهسنتّ

(Hestiaا )اجُاق خانه، حرمت فراوانی داشت و در شهرهای یونانی هم آتشی به نام او در  یبانو زدی

، خانۀ عمومی مردمان آن گریدیعبارتکه مرکز سیاسی و دینی شهر یا به -(Prytaneionتالار شهر )
فروزان بود که نمادی از وحدت و انسجام اجتماعی اهالی آن شهر به شمار  -شدیشهر محسوب م

 وستابانو را بانام  زدیو بنابراین بسیار مراقب بودند تا مبادا خاموش شود. رومیان نیز این ا رفتیم

(Vestaم )مظهر او در  ۀمثابرا به مراقبت از آتشی که به وستالباکره موسوم به  ییهاو کاهنه ستودندی
و یگانگی مردمان شهر بود. احترامی  تی. در اینجا نیز معبد او، نماد هوگماشتندیمعبدی فروزان بود، برم

شده است که شناخته یادهیقائل هستند نیز پد -آگنییعنی  -که هندوان برای آتش و ایزد موکّل بر آن
به همین ترتیب، در فرهنگ ایران باستان  شده است.نیز منعکس وداهادر متون مقدس ایشان موسوم به 

بر همگان آشکار  8آتش که دین زردشتی باشد، نیز جایگاه برجسته و محوریتّ تجلیّ آن نیترو مهم
و توصیفاتی که برای آن  دارندیه آتش ابراز مکه زردشتیان نسبت ب یاالعادهاست و درواقع، ستایش فوق

بارها تهمت  کهیطوردین زردشتی بوده است؛ به یهاجنبه نیترشده، یکی از شناختهکنندیذکر م
مرتبط با آتش در فرهنگ ایران  یها، سنتّگریدیعبارتاست. به ها ساختهرا متوجّه آن یپرستآتش
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 یهاکه به یکی از مشخصه یاگونهاست، به تریو جد ترقیعمها بسیار باستان نسبت به دیگر فرهنگ
 است. شدهلیاصلی این فرهنگ تبد

دربارۀ اهمیت و کارکرد آتش و آتشکده در فرهنگ ایران باستان، تاکنون مطالعاتی ضمنی و یا 
در  راهگشایی یها( اشاره1001و  1011) بویس( و 1001) پورداودشده است؛ از آن جمله مستقل انجام

منصبان ها برای پادشاهان و صاحبکه در آتشکده یاژهی( نیز جایگاه و1009این رابطه دارند. تفضلی )
 کاررفته برای این جایگاه را بررسی نموده است. است و اصطلاح به شدهیدر نظر گرفته م رتبهیعال

ها در ایران باستان شکده( هم در پژوهش خود بر تاریخچۀ معماری و سازۀ آت1009) فریصباحو  برهمند
ها پرداخته است که البته ( مشخصاً به مقولۀ کارکرد آتشکده1000) میرزاییاند. در این میان، متمرکزشده

ها با پژوهش او اولاً محدود به دورۀ ساسانی است و ثانیاً بیشتر متمرکز بر پیوند و رابطۀ میان آتشکده
است. درواقع  -یعنی شاهنشاهان و دودمان ساسانی -سطح سیاسی ایران عصر ساسانی نیتریعال
با عنوان پژوهش حاضر، به لحاظ محتوایی این دو  میرزاییمشابهت در عنوان پژوهش  رغمیعل

هرحال، پژوهش حاضر ضمن استفاده از نکات به پژوهش کاملاً از یکدیگر متمایز و متفاوت هستند.
ها را از تا مشخصاً کارکرد آتش و آتشکده کوشدیماست،  شدهانیبارزشمندی که در تحقیقات پیشین 

زمینی و ایزدان  یهاعنوان محور هستی در وساطت میان انساننقشی که آتش به -دو منظرِ الف
تبع آن، تقویت یگانگی و اجتماعی و به تیهو یریگها در شکلنقش آتشکده -آسمانی دارد و ب

 یاذکر است که این پژوهش، از روش تحقیق کتابخانهقرار دهد. قابل یهمبستگی اجتماعی، موردبررس
و  یشناختمردم یهااسناد و متون تاریخی دارد و البته در مواردی نیز از داده برهیبهره برده و تک

 .کندیمطالعات میدانی استفاده م
 

زمینی و  یهاواسطۀ میان انسان ۀمثابکارکرد دینی آتش و آتشکده؛ آتش به -الف

 انی.ایزدان آسم
هستی دارای سه مرتبۀ زمینی، آسمانی، و فضای میانه )میان  زبان، ییدر اساطیر اقوام هند و اروپا

ها وجود دارند که در آن ییها، از نگاه این اساطیر در هستی مکانحالنیزمین و آسمان( است. درع
و محل  روندیبه شمار ممقدسّ  ییهاو از همین رو، مکان خورندیهستی به هم پیوند م ۀگانمراتب سه

آسمانی  انیتا با موجودات فرازمینی و مشخصاً باخدا کوشندیکه م شوندیم« زمینی یهاانسان»مراجعۀ 
، و عامل پیوند مراتب هستی که «مرکز جهان»ها را ، این مکانیشناسارتباط بگیرند. در دانش اسطوره
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)شایگان،  شناسندیم« محور جهان»را  -ودو درواقع موجِد این مراکز ب -در این مراکز جای داشت
که نقش محور جهانی را  یادهی(. طبیعتاً شیء یا پد055-051: 1018و نیز نک: الیاده،  10-19: 1001
لااقل از  -لازم برای ایفای نقش پیونددهندۀ مراتب هستی را تیو ظرف هایژگی، باید وسپارندیبدو م

ها هستند که ، کوههادهیاین پد ۀداشته باشد. ازجمل -شدیاندیم یاکه با منطق اسطوره ییهانگاه انسان
 یهامختلف، و حتیّ فرهنگ یهادر فرهنگ رونیو ازا ندیسایو سر به آسمان م دارندنیریشه در زم

در فرهنگ ایرانی، کوه  البرز کوهمقدّس حضور پررنگی دارند؛ برای مثال،  یها، کوهییغیر هندواروپا

در فرهنگ ادیان ابراهیمی،  صهیوندر فرهنگ یونانی، کوه  المپدر فرهنگ بودایی، ( Meruمِرو )
نیز تجسمّی از کوه در  نیالنهرنیب یهاگوراتیمدّعی شد که ز توانیدر ژاپن. حتیّ م اماییفوج

صورت پلکانی زمین را به آسمان پیوند بودند که به نیالنهرنیپست و فاقد کوهستان ب یهادشت
(. گزارش هرودوت مبنی بر اینکه ایرانیان فاقد معبد و 191-198: 1009)نک: نصرتی،  زدندیم

پرستشگاه )البته به معنای یونانی آن( بوده، بلکه برای ستایش و تقدیم قربانی و پیشکش به خدایان 

 (.Herodotus, 2000, I, 141توضیح داد ) توانیرا در همین راستا م روندیها مخود بر فراز کوه
ها ظرفیت لازم برای نیز همچون کوه -سبزشهیسال و بلند و یا همدرختان کهن ژهیوو به -درختان

ایفای نقش محور جهان و ایجاد مکان مقدسّ در فضای پیرامون خود را داشتند. درواقع درخت نیز 
زدن زمین و  همانند کوه، ریشه در خاک و سر به آسمان دارد و از این حیث، واسطۀ مناسبی برای پیوند

زمینی به آسمان و خدایان آسمانی است. به همین سبب، درختان مقدسّ نیز یکی از  یهاانسان
 011-850: 1018فرهنگ ایرانی است )الیاده،  ژهیومختلف و به یهاشده در فرهنگشناخته یهادهیپد

 ییهایا اصطلاحاً امامزاده هاارتگاهی(. حتیّ امروزه نیز در گوشه و کنار ایران، ز00-08: 1001و بهار، 
ها قدسیتّ خود را اصولاً مدیون درختان مقدّسی هستند که در جوار آن رسدیوجود دارند که به نظر م

 بودند. اند یا زمانی سر برافراشتهسر برافراشته
پدیدۀ دیگری که چون کوه و درخت، و بلکه بیش از آن دو، سزاوار ایفای نقش محور جهان است، 

آتش و یا  ۀگان، وجوه سهکندیآتش که آن را شایستۀ ایفای این نقش م ی. ویژگی برجستهآتش است
و در فضای  تابدیهستی است؛ در آسمان چون خورشید م ی، حضور آن در هر سه مرتبهگریدیعبارتبه

از نگاه  ،رونی. ازاکنندیها استفاده مو در زمین همان آتشی است که انسان غرّدیمیانه چون آذرخش م
نامرئی سه عالم را به  یاآتش که در سه مرتبه هستی متجلیّ است، همچون رشته ییاقوام هندواروپا

و به همین ترتیب، آنجا که آتشی فروزان است )از اجاق خانه گرفته تا  سازدیهم پیوند داده و یکی م
واقع  انیارتباط آدمیان باخدا در حکم مرکز جهان بوده و محل عبادت )معبد( و تواندیآتشکدۀ بهرام(، م
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نقش محوری دارد؛ درواقع، آتش  ییشود. دقیقاً به همین سبب است که آتش در مناسک هندواروپا
ها را نزد ایزدان و نثارهای انسان هاشیایزمینی و ایزدان آسمانی، ن یهاانسان انیعنوان واسطۀ مبه
آتش حضور دارد و قبله و  -شودیبرای کدام ایزد انجام مفارغ از اینکه  -هازِشنیَو لذا در تمام  بَرَدیم

که  -آگنی )ایزد آتش(مقدسّ است. برای نمونه در هندوئیسم  یمحور و کانون تمامی معابد و امکنه
که خود بیانگر حضور او در مراتب  کنندیو عموماً او را با سه چهره تصویر م نامندشیایزد سه چهره م

و تمام هدایا و  شودییک ایزدان و یا میانجی میان ایزدان و آدمیان محسوب مهستی است، پ یگانهسه
تا به ایزد موردنظر برسد  زندیرینذرها و نثارها را در دهان او که همان محراب مقدسّ آتش است، م

، ماندلای اول، سرود وداگی)ر 090-090: 1018و نیز نک: جلالی نایینی،  11-10: 1001)شایگان، 
هستیا یا الهۀ آتش را موکّل بر  -که شاه ایزدان است -زئوسه همین ترتیب، در اساطیر یونان، ب((. 18

 (.00: 1011و نیز همیلتون،  Hestia, 2013) سازدیم هاینثارها و قربان یهمه
که  سازدیو آن را سزاوار آن م کندیمتمایز م هادهیدر فرهنگ زردشتی نیز آنچه آتش را از سایر پد

موردتوجه باشد، همین حضور آن در مراتب مختلف هستی است.  مرکز جهانمحور و موجِد  همچون
، تأیید و تأکیدی بر همین موضوع است. ندیگویها سخن مکه منابع زردشتی از آن یاگانهپنج یهاآتش

و وُه(، bərəzi-savah) سَوَه یارزیب: شمردی( این پنج گونه آتش را چنین برم11)بند  11یسنای 
(. spəništa) سْپِنیشتَ(، vāzišta) وازیشتَ، (urvāzišta) اوروازیشتَ(، vohu-fryāna) فْریانَ

خود در  سَوَهیبِرِزآتش : »دیافزایمزبور در توضیح چنین م یهابندهش نیز ضمن برشمردن آتش
نِ مردمان و جانوران معنا شود، آن است که در ت وِه فْرَنافتارکه وُهو فْریانَ گرودمان بیافریده شد، آتش 

آن است که در ابر به پذیرۀ  وازیشتَآن است که در گیاهان است. آتشِ  اوروازیشتَاست. آتش 
که به برکت بخشنده معنا شود، آن است که به گیتی به کار  سْپِنیشتَبه نبرد ایستد. آتش  0اسپِنجَروش 

زادسپرم،  یهادهیچنین نک: گز. هم09: 1005)فرنبغ دادگی، « داشته شود و نیز آتش بهرام است
روشنی )= » گرودمانکه در  سَوَهی. از این پنج گونه آتش، بِرِز(01-11، بندهای 0: فصل 1011

(، همان آتش 010/ 8: ج 1099)نک: روایات داراب هرمزدیار،  «پیشِ اورمزد است»؛ بهشت(، «انیپایب
است و سایرین نیز که در مردمان و  آسمانی است، و وازیشتَ یا آتش برق همان آتش فضای میانه

 قرار دارند، بیانگر مرتبۀ زمینی آتش هستند. 0گیاهان و جانوران و سنگ 
کاملاً منطقی بود که در معابد همۀ ایزدان ایرانی، آتش حضورداشته و محور و محراب  بیترتنیبد

و نثارهای مردمان را به آن  هاشیایها و نیک میانجی، درخواست یمثابهو قبلۀ معبد محسوب شود و به
مان )»که آتشکدۀ بهرام  شدهانیبه این شکل ب روایت پهلویایزد خاص منتقل نماید. این مضمون در 
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ها در سفرشان به گیتی و راهنمای آن سازدیمسیر آمدن ایزدان به زمین را روشن م«( آتش بهرام
ش ایزدان مختلف، آتش نقشی محوری (. در حقیقت، در آیین پرست81: 1011)روایت پهلوی،  شودیم

ها منحصر ، آتشکدهگریدیعبارت. بهآمدندیآتشکده هم به شمار م حالنیداشت و معابد این ایزدان درع
در ناحیۀ  ییهااز آتشکده استرابونبودند و از همین روست که  -مثلاً اهورامزدا -به ستایش ایزدی خاص

 ,Straboاند )هیتا و وهومنه یا بهمن اختصاص داشتهبه ستایش آناکه  دیگویکاپادوکیه سخن م

1930: Bk 15. 3. 15معابدی چون معبد آناهیتای کنگاور، ناهید فارس و کوه (. به همین ترتیب ،
 .اندشدهیآتشکده محسوب م ینوعخواجۀ سیستان هم به

ودند و یا در که برای آتش قائل ب یاالعادهبه همین ترتیب، زردشتیان برای توضیح حرمت فوق 
زمینی و  یهامعمولاً همین ایدۀ میانجی یا واسطه بودن آتش میان انسان یپرستپاسخ به اتّهام آتش

با  شدهیحیمستازه گشنسبِمهران. برای نمونه، گزارشی از مباحثۀ کردندیایزدان آسمانی را طرح م
که آتش در  سازدیرا متّهم م ، موبدگشنسبمهرانموبدی زردشتی در عهد ساسانی داریم که طیِ آن، 

ما »که  دهدی. اما موبد در برابر این اتّهام، پاسخ مشودیدین زردشتی همچون یک خدا پرستش م
، همچنان که شما میگزاریآتش، خدا را نماز م ۀواسط، بلکه تنها بهمیدانیآتش را خدا نم یروچیهبه
آتش »که  شودی(. شهرستانی هم متذکّر م111-119: 1001)بویس، « دیکنیصلیب چنین م ۀواسطبه

جالب در  یا(. در تاریخ قم نیز اشاره000/ 1: ج 1011)شهرستانی، « و اشاره است لهیقبلۀ ایشان، و وس
اند است که مجوس گفته تیروا»تأیید نقش میانجیگرانۀ آتش است که کمتر به آن توجه شده است: 

بدانک آن ملک  دادیو گواهی م آوردیبشتاسف شهادت م کیکه با زردشت مَلَکی بود، و زردشت به نزد
(؛ به عبارتی بهتر، آتش همچون واسطه و 00: 1011)قمی، « رسولست و پس از مدّتی آتش گشت

خویش را بهتر ایفاء  ۀگرانیانجیالبته آتش برای اینکه بتواند نقش م رسولی میان اورمزد و آدمیان بود.
ها مؤثرتر باشد و در ستیزه با قوای یزدی مستقل در سودرسانی به انسانعنوان ا، بهحالنیکند و درع

که سراسر یسنای  روستنیاهریمنی موفقّ تر عمل کند، خود نیز به نثار و قربانی و ستایش نیاز دارد. ازا
( در ستایش اوست. در خرده اوستا یگانهپنج یهاشیای)نیایش پنجم از ن آتش نیایشو همچنین  18

 -در قالب هیزم و خورش پاک -دینی مؤمنان یآتش ایزدی شایستۀ ستایش و نیازمند نثارها اینجا،
و نثارها زندگی دراز، دانایی، زبان شیوا، روان  هاشیاین ستا یدرازا شگرانیایکه به ن شودیمجسّم م

. لازم به ارددیارزانی م ینامکیهوشیار، خرد فراگیر، فرزندانی رسا و کاردان، کامروایی، آسایش، و ن
و چیرگی بر  شانیشکارییادآوری است که در فرهنگ زردشتی این موضوع که ایزدان برای انجام خو

. از همین رو، دیآیخود، به یاری انسان نیاز دارند، امری کاملاً بدیهی به شمار م یمنیحریفان اهر
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با این « ازش خواستن نماز به آتش بهرام بردن و آیفَت )حاجت(»از  ابالیشِ گجستگ کهیهنگام
آتش خود ایدون نزار و ناتوان و درویش است که چون مردم روزی خورش »که  کندیاستدلال انتقاد م

، «هیزم به او ندهند، بمیرد؛ از او که به خویشتن نشاید آیَفت، از او ]آیَفت[ خواستن خردمندانه نیست
گونه که خدایان همان: »کشدییش مآذرفرنبغ موضوع نیاز دوطرفۀ انسان و آتش به یکدیگر را پ

(. نمونۀ 05-01: 1011)ماتیکان گجستگ ابالیش، « نیازمندند به بندگان، بندگان نیازمندند به خدایان
اَپوش که در جریان مبارزه با تیشتر در تیریَشت دید که در آنجا  توانیآشکار این وابستگی متقابل را م

مردمان مرا در »رارگرفته است، به درگاه هرمزد گله دارد که شکست ق ی)دیو خشکسالی( در آستانه دیو
 ابدیی؛ زیرا تنها در این صورت است که تیشتر توان مبارزه با اَپوش را م«ندیستایو نم برندینماز نام نم

نیایش و پرستش در مزدیسنا همین نیاز  ی(. درواقع، فلسفه85 -81، بند 0/ یشت 1: ج 1000)اوستا، 
 مکاری برای مقابله با قوای اهریمنی است.دوطرفه و ه

بر اساس آنچه تاکنون دربارۀ کارکرد آتش و محوریت آن در معابد ایرانی سخن رفت، شاید مجاز 

کاررفته ( که در اوستا همچون عنوان عام روحانیان زردشتی بهĀθravan) آثرون یباشیم که واژه

( به پریستار آتش Boyce, 1987نوظهور )نک:  نسبتاً یهادگاهیبرخی د رغمیاست را همچنان و عل
و محراب و  افتییبرگردانیم؛ در واقع، حال که معابد ایرانیان باستان، در قالب آتشکده تجلیّ م آذربانیا 

قبلۀ همۀ این معابد، آتش بود، پس منطقی است که متولی این معابد نیز پریستار آتش یا آذربان نامیده 
، تصویری است که ورزدیتقویت کرده و بر پیوند میان آتش و روحانیان تأکید م شود. آنچه این موضع را

 (.Leslie, 1992: 39ها ترسیم کرده است )هندوئیسم از آگنی به عنوان روحانی ارشد انسان
. ابدییهند و ایرانیان نیز تجلیّ م 5 نِیتدف یهانییکارکرد میانجیگرانۀ آتش، در عین حال در آ

هندوان که تا امروز در میان ایشان ادامه دارد، ناظر به همین کارکرد است؛ آتش، روان  یِزسوسنتّ مرده
)ویتمن،  کندیزمان آن را تطهیر هم مو البته هم سازدیمتوفیّ را از این دنیا به سوی آسمان روانه م

خود  توانیادعا مدر تأیید این (. این سنتّ روزگاری در میان ایرانیان هم رواج داشته است. 10: 1008
، شاهد شودیرا که در فرهنگ زردشتی به محل و مکان در معرض نهادن اجساد اطلاق م« دخمه» ۀواژ

و سوزانیدن، و در اصل به معنای مکان سوزانیدن اجساد است )نک:  داغ یشهیآورد؛ زیرا این واژه از ر
سرسختانۀ آیین زردشتی که معتقد  یهاتی(. به عبارتی بهتر، گرچه در پی ممنوع590: 1001پورداود، 

رسم در در میان ایرانیان جای خود را به یسوزبود آتش را نباید با مردار آلوده ساخت، رسم رایج مرده
مرتبط با سنتّ پیشین، همچنان پابرجا باقی ماند. ضمن اینکه  یمعرض نهادن اجساد بخشید، امّا واژه

که آن را جایگاه بهشت  -از زمین به آسمان ینتقال روان متوفعنوان رابطی برای ااز آتش به یریگبهره
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با صورتی متفاوت در فرهنگ زردشتی هم ادامه یافت؛ اکنون از ایرانیان  -پنداشتندیو خدایان م
را خوراک داده و تقویت  یآتش به متوف نیترکیکه چون فردی درگذشت، نزد شدیزردشتی خواسته م

 آسمان یاری رساند: یسوبه یال روان متوفکنند تا بهتر بتواند به انتق
جای باید به آتش داد.  نیترکیچون کسی درگذرد ... به آتش باید زوهر دهند، آن زوهر را در نزد

شکسته شوند )= بمیرند(، به  کهیمردمان، هنگام 1«بوی»چه در دامداد ]نسک[ پیداست که 
آتش،  نیترکیشید رود، و درخور است که نزدآتش، پس به ستاره، پس به ماه، پس به خور نیترکینزد

 (.5، بند 18: فصل 1010[ در آن آمده است، زورمندتر باشد )شایست ناشایست، یکه بوی ]متوف
که از ایشان  مینیبیروحانیان زردشتی ایران به پارسیان هند م یهاهیهمین مضمون را در توص

برای نگهداری اجساد  نینش یهر کوی و برزن زردشتدر  «زاد مرگ»که اولاً بناهایی به نام  خواهندیم
گنبدی دیگر بسازند که آتش سوزان باشد »ها، پیش از انتقال به دخمه بنا کنند و ثانیاً درون این زادمرگ

یا جسدی را به زاد مرگ آوردند، در آن « نَسا»تا چون « و سوراخ در آن گنبد باشد که روشنایی باشد
(. 8/050: ج 1099)روایات داراب هرمزدیار، « د، بعدازآن روز چهارم برچینندسه شب و روز آتش بسوزان»

گنبد »یا اصطلاحاً  -جسد را به دخمه انتقال دادند نیز باید در آتشگاه مجاور دخمه نکهیازاحتیّ پس
روز پی از مرگ متوفی، آتشی فروزان نگهدارند برای سه شبانه -که ساختمانی در نزدیکی است« دخمه

تا مورد داوری  شودیم چینودگاه در روز چهارم که بنا به باورهای زردشتی روان از گیتی روانۀ پل و آن

-Modi, 1922: 72, 421و نیز نک:  055-050قرار گیرد، آن را با آدابی خاص برچینند )همان، 

422.) 
را برای که کسی در آن مرده است  یا، همان زردشتیانی که حضور آتش در خانهگریدیعبارتبه
در کنار  حالنی(، درع00 -09، بندهای 5تا مبادا آلوده شود )وندیداد  کنندیشخصّ منع مممدّتی 
آن، انتقال روان به جهان  یواسطهتا به کنندیخود ساختمانی را برای افروختن آتش بنا م یهادخمه

م در شهرستان تفت )استان از این بناها در مجاورت دخمۀ روستای چَ یاآسمانی را تسهیل کنند. نمونه
در کنار  زردشت یکعبهکه بنای موسوم به  رسدیمشاهده است )تصاویر ذیل(. به نظر میزد( قابل

نقش رستم نیز از همین مقوله باشد. بنابراین، گرچه شکل تدفین در فرهنگ ایرانی تغییر  یهاآرامگاه
تباط با انتقال روان از دنیای زمینی به جهان خود در ار یگرانهیاجیامّا آتش همچنان به نقش م کندیم

تا  دانندی. حتیّ تا امروز هم همچنان بسیاری از ایرانیان مسلمان خود را مقیدّ مدهدیآسمانی ادامه م
، تا مدّتی بر فراز قبر او آتش و یا چراغ روشن کنند و این مدّت هم از قضا یمتوف یسپارپس از خاک

 معمولاً سه شب است.
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در صبح چهارم چربی گوسفند به »بلکه  شودیدر روز چهارم هم روان به حال خود رها نمالبته 
حاضر شود کار آن روان آسان گذرد و هرگاه آتش  چینود پولدر سر آذرخُرَه آتش ورهرام باید داد که 

 )روایات« شده باشد و بام چهارم پیه به آتش نرسد، همه کار ضایع استدور باشد ... کسی که فوت
بهدین، همچون  تنکیآتش در زندگی  کهی، درحالبیترت نی(. بد8/051: ج 1099داراب هرمزدیار، 

، پس از مرگ او نیز روانش را از سرگردانی در سازدیو نثارهایش را به ایزدان منتقل م هاشیایرابطی ن
یاری  ینجام به روان متوفتا مورد داوری قرار گیرد و سرا بَرَدیاین دنیا نجات داده و به سر پل چینود م

 که از پل چینود گذر کرده و رهسپار بهشت آسمانی شود. رساندیم
 

و  تیهو یریگها در شکلکارکرد اجتماعی آتش و آتشکده؛ نقش آتشکده -ب 

 تقویت همبستگی اجتماعی.
زء نماد و نشانۀ یک سکونتگاه و اجتماع زردشتی، آتش و آتشکدۀ آن است. این نماد، ج نیترمهم

)روایات داراب « شودیآتش نم یمردم بهدین ب»؛ زیرا رودیجوامع زردشتی به شمار م ریناپذییجدا
خانه بسازند و آتش آدران که به هر حلقۀ بهدین گنبد آتش دیبایالبته م»( و 8/051: ج 1099هرمزدیار، 

ع، محور و مرکز ثقل (. درواق050)همان، « بنهند و یک خدمتکار مواجب بدهند که آتش را خدمت کند
یک اجتماع زردشتی، آتشکدۀ آن است و بهدینان ساکن در آن اجتماع، از بدو تولد تا هنگام مرگ، بدان 

 یها. البته آتشرندیگیآتش مربوط و وابسته هستند و هویت فردی و جمعی خود را از آن آتش م
آتش »، «آتش بهرام»اند از تعبار تیمختلف دارند که به ترتیب اهم یمقدسّ زردشتیان، سه درجه

ها مورد استفادۀ خود را دارد و (. هر یک از این آتشModi, 1922: 211« )آتش دادگاه»و  1«آدران
روز و تحت عنوان شبانه یگانهکه ضمنِ نمازهای پنج -هاها و همچنین آداب تغذیۀ آننحوه برپایی آن

 یهابرپایی و نگهداری آتش بهرام نسبت به آتشمتفاوت است و طبیعتاً  -شودیانجام م« بوی»آیین 

(. در یک :Modi, 1922: 210-244 Seeو دشوارتر است ) تردهیچیآدران و یا آتش دادگاه، پ
مرتبۀ دوم یا همان آتش آدران ضرورت دارد. درواقع بخش  یاجتماع متوسط زردشتی، حضور آتشکده

از این نوع آتش است که نگهداری و خدمت ، نینشیروستاها و محلات زردشت یهابزرگی از آتش
فراهم  یآسانتر زردشتی که دسترسی به موبدان بهکردن آن با موبدان است. در اجتماعات کوچک

آتش دادگاه برپا داشت که بهدینان عامی هم مجاز به تغدیه کردن  توانیآتش آدران، م یجانیست، به
گاه وابسته به آتش آدران منطقۀ خود هستند و داد یهاها هستند. درهرحال، آتشو خدمت به آن
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و  نیتر. آتش بهرام که بالا رتبهکنندیها تحت نظارت موبدان متولی آتش آدران خدمت مخادمان آن
را که به لحاظ دینی و قضایی از سایر جوامع  0 ینوع آتش است، یک جامعۀ کلان زردشت نیترمقدس

آدرانی که در قلمروی آن  یها، به آتشحالنیدرع و دهدیزردشتی جدا و مستقل است، پوشش م
که از روحانیان طراز اول زردشتی یا  -بهرام یها. متولیان آتشبخشدیفروزان هستند، مشروعیت م

و نظرات و  روندیمرجع و رهبر دینی زردشتیان یک منطقه به شمار م -هستند« دستوران»اصطلاحاً 
آدران نیز تحت نظر  یهاالاجرا است و موبدان آتش، لازمشانییها در قلمروی دینی و قضافتاوی آن

 .کنندیها خدمت مآن
مقدسّ افزود و از درجات چهارگانۀ  یهاآتش خانگی را نیز به فهرست آتش توانیالبته م

تبع اوستا و به میدانی؛ زیرا چنانکه مدیآیهم به نظر م تریمقدسّ سخن گفت که از قضا منطق یهاآتش

« ویسیه»(، -nmānya« )نمانیه»خی از متون پهلوی، جامعه را به چهار واحد یا گروه اجتماعیِ آن بر

(vīsya- ،)«زَنتومه( »zaņtuma- و )«دَهیومه( »dahyuma-تقسیم م )ها که نخستین آن کندی
ء همۀ اعضا دَهیومهها یا آن نیترواحد اجتماعی و همان خانواده است و بزرگ نیتر)نمانیه( کوچک

و  رندیگینیز بین خانواده و کل اجتماع قرار م زنتومهو  ویسیه. دو واحد ردیگیاوستایی را در برم یجامعه
به  توانندیم حالنیها را به ترتیب معادل طایفه و قبیله دانست. البته این واحدها درعآن توانیم

احدهای جغرافیایی یا اجتماعی، ها نیز اطلاق شوند. هر یک از این وواحدهای جغرافیایی میزبان آن
این هویت، آتشی است که در این واحد فروزان  یهامؤلفه نیترمتمایز خویش را دارد که از مهم تیهو

ورسوم دینی و اجتماعی از استقلال در اجرای آداب یااست که هم ارزش نمادین دارد و هم بیانگر درجه
و محور یگانگی  نمانیه/ مانبه  دهندهتیه عنصر هواست. بر این اساس، آتش خانگی یا اجُاق خانواد

اعضای یک خانواده است و از همین روست که واژۀ اجُاق مجازاً به معنای دودمان و خاندان هم به کار 
است و  ویسیه/ ویس تینیز نماد هو دادگاهدهخدا(. آتش  ۀنامدر لغت اجُاق)نگاه کنید به واژه  رودیم

 بهراماست و آتش  زنتومه/ زندمحور انسجام  آدرانو آتش  دهدییوند ماعضای یک ویس را به هم پ
هم عبارتی  روایت پهلویاست. در  دهیومه/ دهوابستگان به یک  یگانهیهم بیانگر وحدت و هویت 

و او )= اورمزد( »ها: مراتب چهارگانۀ آتشکه تأیید دیگری است بر قائل بودن زردشتیان به شودیدیده م
« مان، اندر همه ویس، اندر همه زند و اندر همه دهکه به مردمان نیکی کن؛ اندر همه به آتش گفت

 (.80: 1011)روایت پهلوی، 
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چنانکه بالاتر هم ذکر شد، هر یک از این واحدها در عین استقلال درونی، وابسته به واحد بالاتر از 
را از آتش دادگاه یا آتش ویسیه خود  تیخود است؛ به این شکل که آتش خانگی یا آتش نمانیه مشروع

خود  تی، و آتش آدران هم مشروعدیآیآتش دادگاه از آتش آدران یا آتش زنتومه م تی، مشروعستاندیم
مراتب داریم که در ، در اینجا نوعی سلسلهگریدیعبارت. بهردیگیرا از آتش بهرام یا آتش دهیومه م

و بر این اساس مانبد یا سالار خانواده،  شودیمنعکس مرهبری این واحدهای اجتماعی و جغرافیایی نیز 
ویسبد یا سالار ویسیه قرار دارد، و ویسبد نیز به نوبۀ خود تحت هدایت زندبد یا سالار  تیتحت تبع

که رهبری سیاسی و دینی جامعه را بر  ردیگیزنتومه است و نهایتاً زندبد هم تحت رهبری دهبد قرار م
( هنوز کندیکه اوستا توصیف م یات که در جامعۀ اوستایی )یا جامعهذکر اسعهده دارد. قابل

و بنابراین، مانبد و ویسبد و زندبد و دهبد  0اند سیاسی و اداری از مناصب دینی مجزّا نشده یهامنصب
متناظر با این قلمرو  یهادر کنار رهبری سیاسی، پیشوایی دینی قلمروی خود را با محوریتّ آتش

و در این جایگاه باید باید  شوندیقلمروی خود محسوب م ید و خادم و متولی آتشکدهبرعهده دارن
تیِ جامعۀ متناظر با مراقبت کنند تا مبادا آتش مزبور خاموش شود؛ زیرا خاموشی آن به معنی عدم و نیس

 آن است.
گرفته  تریتر است و جدّپررنگ یدهتیّچهارگانۀ فوق، نقش آتش بهرام در هو یهااز میان آتش

سه آتش  رغمیقرار دارد و عل یبخشتیّو مشروع یدهتیّ؛ زیرا آتش بهرام در رأس هرم هوشودیم
دیگر، هیچ نوع وابستگی به آتشی فراتر از خود ندارد و به عبارتی دیگر، قائم به ذات است. در واقع، سه 

ویتّ خود را از آتش بهرام دارند. آتش خانگی و دادگاه و آدران نیز مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیّت و ه
پادشاهان برپا  ینینششاهی که همزمان با بر تخت یهابنا به تصریح متون زردشتی، حتی آتش

یا  آذر فرنبغو معمولاً پس از مرگ ایشان هم همچنان فروزان بودند، و نیز سه آتش معروف  شدندیم
ین آتش بهرام هستند و نه فراتر از آن )نک: هم از جنسِ هم مهرنیآذر بُرزو  آذر گشنسبو  آذر خُره

بهرام تنها در اینست که  یها(. تفاوت سه آتش اخیر با دیگر آتش08-01: 1005فرنبغ دادگی، 
 مزبور بنا به دلایلی از شهرت فرامحلی برخوردار شدند. یهاآتش

این آتش است.  یبخشتیاجزاء سازنده و فرایند برپایی آتش بهرام نیز به خوبی مؤیّد کارکرد هو
تطهیر و آنگاه تقدیس کرد و  کیبهکیبرای تأسیس آتش بهرام، لازم است که شانزده آتش مختلف را 

ها را در هم ادغام و آتش حاصل از این ادغام را نیز تقدیس کرد و سرانجام پس از تطهیر و سپس آن
تخت نشاند )و این فرایندی است  تقدیس آتشکده، آن را در جایگاه خود مستقرّ ساخت و یا اصطلاحاً بر

که ممکن است بیش از یک سال به طول انجامد(. در میان پارسیان، این شانزده آتش که در واقع 
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اند از: آتش مردارسوز، آتش رنگرز، مورد استفادۀ طبقات و صنوف مختلف مردم هستند، عبارت یهاآتش
، آتش زاهد، آتش زرگر، آتش ضرّابخانه، آتش گر، آتش آجرپزشاه یا فرمانروا، آتش سفال یآتش خانه

پرست، آتش سرباز، آتش شبان، آتش یا بت ریگساز، آتش نانوا، آتش آبجوساز یا عرقآهنگر، آتش سلاح

و نیز نک:  Modi, 1922: 212آذرخش، آتش خانگی یا همان آتش اجاق خانۀ یک فرد زردشتی )
مورد استفادۀ پارسیان هند  یهامی متفاوت با آتشکه البته ک 01-10فرگرد هشتم وندیداد، بندهای 

 است(.
ها یک صنف یا گروه از جامعه را نمایندگی گانه که هر یک از آنشانزده یهااستفاده از این آتش

ها در بهرام. در واقع، حضور این آتش یهاآتش یبخشانهتیّ، دلیل روشنی است در کارکرد هوکندیم
و از  سازدیجامعه را به آتش بهرام متّصل م یهامستحکم، اصناف و گروهآتش بهرام همچون ریسمانی 

. به عبارتی دیگر، آتش بهرام رمز وحدت سازدیو با هم یکی م دهدیها را به هم پیوند ماین طریق آن
 یااعضاءجامعه، فارغ از اینکه از چه طبقه یجامعه است و نمادی است از یگانگی و همبستگیِ همه

پرست در این و بت 19به چه کاری اشتغال دارند. از این حیث، خودنمایی دو آتش مردارسوز  هستند یا
جالب توجه است و چه بسا محقّ باشیم که حضور این دو آتش را دلیل بر این بدانیم  ژهیوفهرست، به

ها را و آن دادندیکه زردشتیان حتیّ افراد غیر زردشتیِ جامعۀ خود را در برپایی آتش بهرام مشارکت م
ها را نیز دخیل و در تعریف هویتّ خود آن شناختندینیز به عنوای بخشی از اجتماع به رسمیتّ م

 .کردندیقلمداد م« ما» یو در زمره دانستندیم
ها را در یک آتشدان ادغام کرده و گانه، همۀ آنشانزده یهاپس از تهیهّ و تطهیر و تقدیس آتش

 کنندیند بار خواندن یسنا و وندیداد همراه با انجام تشریفات مربوطه تقدیس ماین آتش واحد را هم با چ
. رسدیآن در آتشکده م« بر تخت نشاندن»و آنگاه نوبت به  ردیگی، آتش بهرام شکل مبیترتنیو بد

آتش بهرام »و آن را  شناسندیواقعیت اینست که در فرهنگ زردشتی، آتش بهرام را با عنوان پادشاه م
؛ پادشاهی که در قلمروی خود دارای اعتبار و اقتدار است و بر باشندگان این قلمرو نامندیم« شاهپاد

که آتشدان را  یسنگو تخته ندیگویم سلطۀ معنوی دارد. از این روی مراسم استقرار آن در آتشکده را 
 شکلیمیان سقف گنبد. همچنین، سینی فلزی که دانندیآتش م« تخت»را  گذارندیبر روی آن م

آتش بهرام »سربازان  الظاهری. موبدان هم علنامندیآتش م« تاج»آتشگاه و آتشدان آویزان است را 
و از همین روست که در مراسم بر تخت نشاندن آن، با شمشیر و گرز در  شوندیمحسوب م« پادشاه

به شمار  آتش بهرام پادشاه. البته گاه این سربازان که نماینده و سخنگوی شوندیدست پدیدار م

، آشکار است بیترتنیبد(. Modi, 1922: 225-227) شدندینامیده م« پادشاه»، خود نیز آمدندیم
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که با ترسیم هویّتی واحد برای اعضای آن  رفتیکه آتش بهرام محور و اساس یک جامعه به شمار م
تا بهتر بتوانند تحت رهبری متولّیان  ددایو بدیشان این امکان را م ساختیها را منسجم مجامعه، آن

متصوّر بود که  توانیها ایستادگی کنند. به عبارتی دیگر، م« غیر»آتش بهرام در برابر بیگانگان یا 
دینی، اقتصادی، قضایی و حتّی  یهاتیشاه، تمام مسئولزمانی موبدان متولیّ آتش بهرام در نقش کاهن

بویژه با پیدایش مفهوم کشور و شاهنشاهی و همراه با آن،  -ه بعدهانظامی جامعه را برعهده داشتند. البت
به دیگران و خصوصاً به نمایندگان قدرت  شانیهاتیاز مسئول ییهابخش -مرکزی یهاپیدایش قدرت

بود که از دوش  ییهاتیّکه مسئولیتّ نظامی از نخستین مسئول رسدیمرکزی واگذار شد. به نظر م
که حتیّ سپاهیگری و شرکت در  یاران نظامی و سیاسی سپرده شد؛ به گونهایشان برداشته و به س

جنگ در تضاد با خویشکاری روحانیتّ تشخیص داده شده و صراحتاً روحانیان از پرداختن به امور نظامی 
(. با وجود این، حتیّ در آستانۀ 11و  19: پرسش و پاسخ 1011)روایت امید اشوهیشتان،  شوندیمنع م
و متولیّ معبد ناهید در  -جدّ اردشیر بابکان -نظامی ساسان یهاتیشاهنشاهی ساسانی، فعّال یریگشکل

 کندیو در واقع، طبری هم ساسان را به دلیری و جنگاوری توصیف م قابل مشاهده استاستخر 
 (.01/ 8: ج 1001)طبری، 

خودکامه و تمرکزگرا آتش بهرام است که برخی شاهان  یدهندهتیّبه هر حال، همین کارکرد هو
بهرام نمایند؛ زیرا ایشان به درستی  یهاتا اقدام به فرو نشاندن و تخریب آتش و آتشکده زدیانگیرا بر م

مستقلّ محلیّ است و به تبع  یهاتیّهو ۀکنندتیتقو ییهاکه وجود چنین آتشکده دهندیتشخیص م
ها از قدرت ه( تقویت کرده و جداسری آنمحلی )= اشراف( را در برابر قدرت مرکزی )= شا یهاقدرت

 یبهی. گزارش نخستین نمونه از این دست اقدامات را در کتدهندیمرکزی را اعتبار و مشروعیتّ م
؛ در اینجا، داریوش ضمن برشمردن اقدامات نابکارانۀ گئومات مغ، مینیبیداریوش بزرگ در بیستون م

)شارپ، « که گئومات مغ ویران کرده بود را بازسازی نمودم ییها( گاه)پرستش هادَنهیَآمن : »دیگویم
 اندرفتهی((. بعضی پژوهشگران که کلّیت ادّعای داریوش در این کتیبه را پذ10، بند 1)ستون  00: 1008

و در واقع قائل به غصب قدرت از سوی گئومات مغ هستند، این فقره را نشان دیگری از ماهیتّ دینی 
اما امروزه عموماً پذیرفته شده که برآمدن داریوش، حاصل کوشش  11.دانندیت ماقدام غاصبانۀ گئوما

چنانکه داریوش خود در کتیبۀ  -قهرمانانۀ داریوش در اعادۀ قدرت از مغی غاصب به خاندان هخامنشی
نیست، بلکه ناشی از تقابل اشراف پارسی با اقتدار فزایندۀ حکومت مرکزی و  -کندیبیستون ادّعا م

(. در واقع، 150 -110: 1001نمایندگان آن کمبوجیه و بردیا پسران کوروش است )نک: داندامایف، 
محلی به نمایندگی اشراف با حکومت مرکزی به  یهااصل ماجرا داستان رقابت همیشگیِ قدرت



 1099 تابستانو  بهار 80شماره  های تاریخی ایران و اسلاممجله پژوهش 009

7 

 

، پس از ابن خلدونآن را به خوبی تئوریزه کرده است. از دید  ابن خلدونست که نمایندگی پادشاه ا
که همۀ اهل عصبیتّ او با میل و رغبت از او پیروی  -اینکه عصبیّتی نو تحت هدایت رهبری فرهّمند

ان بر دولت پیشین و یا هم -و خودکامه نیست تازکّهی وجهچیو البته او نیز در برابر ایشان به ه کنندیم
حریف بیرونی که نیروی عصبیتّ آن به سبب غرق شدن در مفاسد تمدّن بسیار تضعیف شده، غلبه کرد 

و خدایگان دولت )= قدرت مرکزی/ پادشاه(  شودیدرونی آغاز م یهاو دولتی نو برپا ساخت، رقابت
دایش دولت نو تا دست دیگرانی را که در عین حال وابسته به عصبیتّ خود او هستند و در پی کوشندیم

اند را از مداخله و مشارکت در قدرت و حکومت کوتاه کند. نام این مرحله، مرحلۀ هم نقش داشته
 (.881-810/ 1: ج 1000/ 1090است )ابن خلدون، « استبداد»خودکامگی یا 

محلی را از قدرت کوتاه  یها، دست اشراف یا قدرت«استبداد» یخدایگان دولت با تکمیل مرحله
یا آرامش و آسودگی است، امّا در عمل معمولاً « فراغ»که مرحلۀ  شوندیو وارد مرحلۀ بعد م دکننیم

فراوانی داریم که قدرت مرکزی و  ییها، ضمن اینکه نمونهشودیتوازنی میان این دو نیرو برقرار م
ی و یا آستیاگ ماد یاین رقابت است؛ همچون نمونه یآن که شخص پادشاه است، بازنده یندهینما

هم در این رقابت بازنده شدند و جان خود را  -پسران کوروش -کار ساسانی. کمبوجیه و بردیایزدگرد بزه
 ۀمندانپیدایش دولت هخامنشی که تحت رهبری فرّه یدر این راه از دست دادند. در واقع، پس از مرحله

و  نهادیدکامگی قدم مداخلی میان قدرت مرکزی که در مسیر خو یهاکوروش صورت گرفت، رقابت
این رقابت  یجهیسهم بیشتری در قدرت داشته باشند، آغاز شده که نت دندیکوشیاشراف پارسی که م

مرگ مشکوک کمبوجیه و کشتن بردیا به دست گروهی از اشراف پارسی و از جمله داریوش است. 
سر هم کرده و در گوشه و  طبیعتاً داریوش که مایل نیست او را غاصب بدانند، داستان گئومات مغ را

 .پردازدیکنار شاهنشاهی به ترویج آن م
توسّط بردیا )یا گئومات  شدهبیتخر یهادَنهیَمدّعی شد که آ توانیبا عنایت به توضیحات فوق، م 

ها در یک اند که وجود آنبهرام بوده یهامغ به زعم داریوش( به احتمال بسیار زیاد از جنس آتش
 دارشهیاحتمالی اشرافیتّ ر یطلبانهتقویت هویتّ مستقل آن منطقه و دعاوی استقلالمنطقه، منجر به 

و طبیعتاً خوشایند پادشاهان اقتدارگرا و تمرکزگرایی چون کمبوجیه و بردیا نبوده  شدهیدر آن منطقه م
این ادّعا  ها را مؤیّدآن توانیمشابه دیگری هم در تاریخ ایران روی داده است که م یهااست. نمونه

ها با نظام دانست. برای مثال، در همان آغاز کار ساسانیان که سیاست تمرکزگرایانۀ ایشان و ستیزۀ آن
بر کسی پوشیده نیست نیز حکایتی مشابه که مؤیّد برداشت فوق راجع به موضوع  یفیالطّواملوک

زردشتی احترام فراوانی برای او  در اینجا اردشیر بابکان که منابع قابل ارایه است ؛هاستدَنهیَتخریب آ
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: 1019)برای نمونه نک: زند بهمن یسن،  کنندیقائل هستند و او را از احیاءگران آیین زردشتی معرّفی م

(، با هدف تقویت قدرت مرکزی در برابر جداسری Madan. 1911: 412؛ 80، بند 0فصل 
ها فروزان که در قلمروی این قدرت کندیبهرامی م یهامحلی، اقدام به فرونشاندن آتش یهاقدرت

است. گزارش این  رساندهیبوده و به ایشان در تعریف و تثبیت هویّتی مستقل از دولت مرکزی یاری م
فرمانروای طبرستان، در مکاتبه  گشنسبآمده است که در آن، « نامۀ تنسر به گشنسب»اقدام اردشیر در 

: کندیها مبت به مقدّسات دینی از راه تخریب آتشکده، اردشیر را متّهم به گستاخی نستنسر هیربدبا 
ها برگرفت و بکشت و نیست کرد و چنین دلیری هرگز در دین کسی ها از آتشکدهشهنشاه آتش»

که خود از روحانیان زردشتی است و عنوان هیربدی را دارد، چنین از اقدام اردشیر دفاع  تنسر، امّا «نکرد
دین صعبی نیست، تُرا به خلاف راستی معلوم است، چنانست که بعد از دارا بداند که این حال ب: »کندیم

شاهان قدیم  فرمانیملوک طوایف هر یک برای خویش آتشگاه ساخته و آن همه بدعت بود که ب
مۀ تنسر به گشنسب، )نا«. ها بازگرفت و با مواضع اوّل نقل فرمودنهادند، شهنشاه باطل گردانید و نان

1050 :10). 
بهرام در گوشه و کنار  یهاکه برپایی آتش دهدیبه خوبی نشان م گشنسببه اتهام  تنسرخ پاس

کشور، نمادی از استقلال و جداسری از حکومت مرکزی تمرکزگرا و مقتدر است و قاعدتاً اردشیر بابکان 
ها شکده، تداوم حیات این آتدانستیکه خود را وارث شاهنشاهی نسبتاً یکپارچه و متمرکز هخامنشی م

مستقل محلی در برابر قدرت مرکزی است را تاب  یهاتیّاشکانیان و هو یفیالطّوارا که یادآور ملوک
در همین رابطه، در تاریخ قم هم گزارش منحصر به فردی دارد که بر اساس آن، مزدک به قباد  نیاورد.

آتش ( در کاریان فارس، )= آذر فرنبغآتش آذر خُره ها به استثنای سه که همۀ آتش کندیتوصیه م
( در نیشابور را خاموش و باطل گرداند و مهرنی)= بُرزآتش زردشت )آذر گشنسب( در شیز و ماجشنسف 

و آن آتش که مجوس در آن » واقع در یکی از دهات قم را نیز به نزد خود منتقل بسازد:آذر جشنسف 
قم[ بوده است و متوکلی چنین گوید که  یهاهیاند، آتش آذرجشنسف است که به مزدجان ]از دغلوّ کرده

یکی از مجوس که آتش آذرجشنسف دیده بود مرا حدیث کرد و گفت چون مزدک بر قباد غلبه کرد قباد 
ها را باطل گردانی الا سه آتش را و این دیگر آتش را به را گفت وظیفه چنان است که تو این آتش

ش آذرجشنسف از آتشکده بیرون آمد و به آتش نزدیک نقل کنی و همچنین مجوسی روایت کرد که آت
، آتش آذر جشنسف افروختندیماجشنسف به آذربایجان متصل شد و بدان آمیخته شد و چون او را برم

ها و آتش ماجشنسف سفید .... چون مزدک را بکشتند دیگر باره مردم آتش گشتیسرخ پیدا و ظاهر م
را[ به آذربیجان نیافتند و همه اوقات تفحصّ حال آن را به جای خود نقل کردند و آتش آذر جشنسف ]
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...« تا معلوم کردند که آن به مزدجان مراجعت کرده است و بازگردیده  رفتندیو برابر آن م نمودندیم
ها که در اینجا به مزدک نسبت داده شده است، در موضوع فرونشاندن یا انتقال آتش (.00: 1011)قمی، 

قباد برای تضعیف موقعیتّ رقبای قدرت مرکزی، اعمّ از اشراف محلی و  یهااصل بخشی از برنامه
اردشیر در رابطه با فرونشاندن  یروحانیتّ زردشتی، بوده است. در واقع، در اینجا قباد دقیقاً همان برنامه

 ییزاتیّبهرام هستند که در امر هو یهامورد نظر او آتش یهاو طبیعتاً آتش کندیها را دنبال مآتش
دلیل  نیترالدکر باید این نکته را در نظر داشت که مهمبسیار مهمّ و تأثیرگذارند. در توضیح گزارش فوق

 یهابا حمایت از تعالیم مذهبی و برنامه کردیحمایت قباد از جنبش مزدکی این بود که قباد احساس م
حانیتّ سنتی زردشتی که دو رقیب اصلی قدرت مرکزی یعنی اشراف و رو تواندیاجتماعی مزدکیسم م

نیروهای گریز از مرکز تبدیل شده بودند را تضعیف کند. به عبارتی  نیتردر این زمان به یکی از مهم
محلی یا گریز از مرکز است.  یهادیگر، در اینجا نیز مسألۀ اصلی رقابت میان قدرت مرکزی با قدرت

از سوی گئومات  هادَنهیَمبنی بر تخریب آ بیستون یبهیآنچه در اینجا نسبت به گزارش داریوش در کت
ها توسّط تنسر که از فرونشاندن آتش یمغ )بخوانید بردیا پسر کوروش!( و نیز روایت تنسر در نامه

 18آذر جشنسف ، اینست که مزدک از انتقال دیآینو و جدید به شمار م یادهی، پددیگویاردشیر سخن م
منظور انتقال به پایتخت است؛ به عبارتی دیگر، این آتش که  که طبیعتاً دیگویسخن م« نزدیک»به 
، از چنان اعتباری برخوردار است که قدرت مرکزی به جای آنکه با «اندمجوس در آن غلوّ کرده»

تا از اعتبار آن برای تقویت جایگاه خود و نیز  کوشدیفرونشاندن آن برای خود دردسر درست کند، م
مندان و معتقدان به این آتش را هرچه بیشتر جذب مرکز یا پایتخت نماید. هپایتخت بهره بگیرد و علاق

؛ نبونید که ظاهراً شودیم هشاهدمفرمانروایی نبونید  یاقدامی تقریباً مشابه را در پادشاهی بابل در دوره
این  خدایان یاطمینانی نداشت، فرمان انتقال مجسمه رودانانیخود در م یبه وفاداری شهرهای تابعه

تا هویتّ سیاسی و مذهبی  کوشدیو از این طریق م کندیشهرها به شهر بابل )= پایتخت( را صادر م
: داندامایف، مردمان این شهرها را هرچه بیشتر به پایتخت گره بزند و ایشان را به مرکز وابسته کند )نک

 (.08-09و  10: 1001
ه بسا در مواقعی به جای فرونشاندن که چ دیآیاز گزارش تاریخ قم در عین حال چنین برم

تا مبادا  کردندیادغام م شناختیها را در آن آتشی که حکومت مرکزی به رسمیتّ مبهرام، آن یهاآتش
ها همیشه با همچنین باید به خاطر داشت که دولتبه مقدّسات دینی پدید آید.  یحرمتیشائبه ب

، بلکه گاه بالعکس روندیمحلی نم یهارکز و قدرتها به جنگ با نیروهای گریز از مفرونشاندن آتش
و بویژه در نقاطی که تازه متصرفّ  -در گوشه و کنار کشور ییهاتا با احداث آتشکده کنندیسعی م
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ها با انتخاب و و در دست گرفتن کنترل آن آتش -انداند یا در شهرهایی که خود تأسیس کردهشده
ها، عملاً نفوذ خود را گسترش داده و تثبیت کنند. برای ت به آنانتصاب روحانیانی سرسپرده برای خدم

که برای شادی روان  بردیبسیاری نام م یهامثال، شاپور اول در کتیبۀ خود در کعبۀ زردشت، از آتشکده
فراوانی معین  یهایها مقررو دوام نام همسر و دختر و پسران و دیگر نزدیکانش بنا نموده و برای آن

ها، از نوع آتش تصوّر کرد که اکثر این آتش توانی(. البته م15 -00: 1008)نک: عریان،  داشته بود
 ان هستند و نه لزوماً آتش بهرام.آدری

زا بود؛ البته این بار در بهرام، همچنان چالش یهاپس از سقوط ساسانیان نیز مسأله تعدّد آتش
بودند که در روزگار چیرگی اسلام بر ایران، ترجیح  یالاصلیرانیمیان پارسیان هند. پارسیان، زردشتیان ا

این گروه از زردشتیان به محض  10دادند میهن خود را ترک گویند و بخت خود را در هند بیازمایند.
هر »در گجرات، و بنا به این حکم دینی که « سنجان» نِینشیاستقرار در هند و تأسیس شهر زردشت

نند، باید که آتش ورهرام، اندر آن شهر و جایگاه باشد؛ چه آتش نشی انیکُشتجای که بهدینان، بسته
)صد در « داردیها و بلاها نگاه مآفت یورهرام همچون پاسبانی است که آن جایگاه ]را[ از همه

(، اقدام به برپایی آتشِ بهرام 8/051: ج 1099و نیز نک: روایات داراب هرمزدیار،  11بندهش، در 
: ج 1099)روایات داراب هرمزدیار )قصۀ سنجان(،  نهندینام م« ایرانشاه»اد میهن، و آن را به ی کنندیم
امّا در کنار اینکه  10.شودیکامل م نینشیبه عنوان شهری زردشت سنجان، هویت بیترتنی( و بد000/ 8

و هدایت متولیان آن نیست، برای  آتش بهرام پادشاهکه تحت حفاظت  یاتصوّر زیستن در منطقه
، با برپایی «گنجندیدو پادشاه در اقلیمی نم»ینان سخت دشوار بود، در عین حال، به حکم آن که بهد

؛ خصوصاً از سوی متولیان آتش شدیبیش از یک آتش بهرام در یک منطقه به شدّت مخالفت م
چه بسا . البته ستندینگریاقتدار خود م یقلمرو و حوزه یهیکه چنین اقدامی را به معنی تجز تریمیقد

جدید، و لاجرم انشقاق مذهبی و هویّتی  ییهابرپایی آتش بهو  بردیها راه به جایی نمکه این مخالفت
. برای نمونه، در اواسط قرن پانزدهم میلادی و در پیِ تهاجم مسلمانان به سنجان، شدیممنجر 

د، به دنبال دعوت انجمن روحانیان سنجانی )= سنجانا( آتش بهرام را از سنجان خارج کرده و مدّتی بع
از  یا. با توجّه به اینکه بخش قابل ملاحظهسازندی، آن را به نوساری منتقل منوساریپارسیان شهر 

، طبیعتاً گرفتندیدرآمد روحانیان زردشتی از محلّ دستمزدهایی بود که بابت اجرای آداب و رسوم دینی م
ه برای منافع روحانیان نوساری باشد؛ زیرا بهدینان تهدیدی بالقوّ توانستیحضور سنجاناها در نوساری م

تا امور دینی خود را به دست روحانیان سنجانا که قدمت و اعتبار بیشتری داشتند، انجام  دادندیترجیح م
دهند. بنابراین روحانیان نوساری همان ابتدا که سنجاناها در موضع ضعف قرار داشتند، توافقی را بدیشان 
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ه بر اساس آن، روحانیان سنجانا صرفاً مجاز به انجام کارها و خدماتی بودند که ک کنندیتحمیل م
مستقیماً با آتش بهرام ربط داشتند. تا چندین نسل، سنجاناها به این توافق پایبند بودند و از نثارهای 

به کسب ها و عدم کفایت نثارها، اقدام ؛ ولی با افزایش شمار آنبردندیتقدیمی به آتش بهرام بهره م
درآمد از محلّ انجام آن خدماتی کردند که طبق توافق به روحانیان نوساری اختصاص یافته بود. در 

و دادگاه هم سنجاناها و مردم نوساری را موظّف به  کشدینتیجه، کار به زد و خورد و نهایتاً دادگاه م
 1108م، نوساری را در سال . سنجاناها در پاسخ به همراه آتش بهراکندیرعایت مفاد توافق پیشین م

 (.See Modi, 1934: 38-51) ندیگویمیلادی ترک م
این شهر را از مرکزیتّ دینی پارسیان بیندازد که  توانستیم یقاعدتاً انتقال آتش بهرام از نوسار

خوشایند اهالی و روحانیان نوساری نبود. همچنین باید به یاد داشت که خاکستر آتش بهرام از ملزومات 

مثلاً برای تقدیس گومیز )= شاش گاو نر( که در تطهیر و تطهیر است  یهانییدینی و بویژه آ یهانییآ

، لازم است که کمی خاکستر مقدسِّ آتش بهرام را با آن بیامیزند. بدیهی است که تهیهّ شودیاستعمال م
 یهادیگر آتشکده یو امتیازات موبدان آتش بهرام است و همه هاتیّو تقدیس این خاکستر از مسئول

آن آتش بهرام قرار دارند، از این حیث وابسته به آتش بهرام و موبدان آن هستند.  یفروتری که در حوزه
نمودهای وحدت دستگاه دینی با محوریّت  نیتردر واقع، استعمال خاکستر آتش بهرام یکی از برجسته

وابسته به سنجاناها باقی مانده و احیاناً با  خواهندیآتش بهرام است. لذا روحانیان نوساری که دیگر نم
عدم دریافت خاکستر آتش بهرام به دردسر افتاده و یا مشروعیتّ خدماتشان زیر سؤال برود، بلافاصله 

و سرانجام با تلاش  شوندیبرآمده و مصمّم به برپاییِ آتش بهرامی در نوساری م ییجودرصدد چاره
یزدگردی برابر با  1105هند در روز سروش ماه اریبهشت سال  یها دوّمین آتش بهرام شبه قارهّآن

 (.See Modi, 1934: 53-65) شودیمیلادی بر تخت نشانده م 1115
نوساری قرار داشتند، از  یهم که قبلاً در محدوده سوراتمیلادی(، اهالی  1080مدّتی بعد )

)یا  «شارشایی» یه، رقابت میان دو فرقه. در ادامنشانندینوساری بریده و آتش بهرام خود را بر تخت م
را بر  هایمی( قد809: 1009در سورات )در این باره، نک: یزدانی راد، « قدیمی»( و شاهنشاهیبه قولی؛ 

 هاییکه آتش بهرام مجزّایی برای خود برپا دارند که طبیعتاً با مخالفت سرسختانۀ شارشا داردیآن م
دو آتش بهرام داشت. در نتیجه، کارشان به  توانیکه در یک شهر نم؛ با این استدلال شوندیمواجه م
تا شواهدی از متون زردشتی قدیم و جدید  کوشندیو هر دو گروه در تأیید ادّعای خود، م کشدیدادگاه م

بیش از یک آتش  توانیکه در یک شهر م رسدیرا به دادگاه ارائه دهند. سرانجام دادگاه بدین نتیجه م
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. همین مسأله شودیدو آتش بهرام در یک شهر برافروخته م بارنیبرای نخست بیترتنیشت و بدبهرام دا
شاهنشاهی برپا بود و  یدر قرن نوزدهم میلادی در بمبئی نیز مطرح شد. در اینجا، آتش بهرام فرقه

که دو پادشاه  گونهبمبئی شدیداً با برپایی آتش بهرام دیگری مخالفت بود؛ با این توجیه که همان دستور
در یک شهر داشت. طرفین دلایل و  توانیهم نم« آتش بهرام پادشاه»، دو گنجندیدر یک اقلیم نم

 .Modi, 1934: pتوضیحات خود را ارائه دادند و در پایان، دوّمین آتش بهرام بمبئی هم برپا شد )

227, ft. 2) بهرام در  یهاه شمار آتشباز ادامه یافت؛ به طوری که امروز طلبانهییاین روند جدا
، بیترتنیاند. بدنشانده شده« تخت»بمبئی به چهار رسیده که همگی در قرن نوزدهم میلادی بر 
آتش بهرام هند و  نیترکه کهناودوادا امروزه هشت آتش بهرام در شبه قاره هند فروزان است؛ یکی در 

ر سورات و چهار وساری، دو آتش ددر واقع همان آتش سنجان و روحانیان سنجانی است، یکی در ن
 آتش هم در بمبئی.

بهرام جدید،  یهادر ایران پس از سقوط ساسانیان، معضل اصلی جوامع زردشتی نه برپایی آتش
بهرام قدیم بود. با گسترش اسلام در ایران و تبدیل زردشتیان ایران به اقلیتی  یهابلکه خاموشی آتش

را به مثابۀ واحدی « کوست»که هر کدام، یک  -بهرام یهادر دل اکثریت مسلمان، تدریجاً آتش
که در روزگار صفوی،  یا؛ به گونهروندیرو به خاموشی م -دادندیجغرافیایی، سیاسی و دینی، هویت م

تنها دو آتش بهرام یزد و کرمان همچنان فروزان بودند و زردشتیان دیگر مناطق ایران )همچون 
تا به عنوان یک زردشتی  کردندین( ناچاراً به یزد و کرمان مهاجرت مزردشتیان منطقه یا کوست خراسا

هم  ییهاکه معتقد بود باید تحت حمایت آتش بهرام زیست، به زندگی خود ادامه دهند. طبیعتاً رقابت
میان متولیان آتش برقرار بود و در همین رابطه، بهدینان و دستوران یزد مدّعی بودند و هستند که آتش 

فارس فروزان بوده کاریان معروف است که زمانی در  آذر فرنبغبوده و در واقع همان  تریمیزد قدبهرام ی
بهرام در  یهاو بعدها به یزد منتقل شده است. به هر حال، این دو آتش در حال حاضر نیز تنها آتش

ه به این دو دیگر از مراتب دیگر آتش هستند و مستقیم یا غیرمستقیم وابست یهاایران هستند و آتش
 و وابسته به آتش بهرام یزد است. هستند؛ چنانکه آتش تهران نیز از نوع آدران بوده

ها چنان در دل و مقدسّ و آتشکده یهادر پایان، ذکر این نکته هم خالی از فایده نیست که آتش
سلمانان ایرانی به ها در هم آمیخته بودند که بسا نومچنان با هویتّ آنجان ایرانیان ریشه دوانیده و آن

ها سراغ گرفت که آتش و آتشکده توانیها نبودند. موارد متعدّدی را ماز آن یپوشسادگی قادر به چشم
نو در میان نومسلمانان حفظ کردند و نومسلمانان به سادگی پیوند  یهاهمچنان حرمت خود را در قالب

نزدیک  یاپیر چراغ است که در اصل آتشکدهها نگسستند. یکی از موارد اخیر، زیارتگاه خود را با آن
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و در آنجا شمع و چراغ  روندیزرتشتیان و مسلمانان هر دو به زیارت آن م»میبد بوده و اکنون 
(. نمونۀ دیگر مربوط به عهد فتحعلیشاه قاجار است؛ در اینجا 155: 1001)شهمردان، « افروزندیم

توسّط زردشتیان این محله به  سرِ دهآتش مقدس آدریان تفت، مانع از انتقال  سرِ دهنومسلمانان محلۀ 
آتش آدریان »که  دارندیو اینگونه اظهار م شوندیم نینشساختمانی جدید و خارج از بخش مسلمان

بعدها نیز مسلمانان محل در حفظ آدریان و «. برکت خان و مان ماست یهیدل ما و ما بخشیروشن
یزد، مسلمانان محل،  آبادیدیگر، در نرس یا. یا در نمونهدکننیحتی کمک به سوخت آن همراهی م

اشتغال داشت را از  آبادیموبد که به آذربانی درمهر نرسشخصی زردشتی موسوم به گشتاسب جمشید ده
و در کار  کردندیپرداخت کلیه عوارض معاف داشته و سهم او را بر سهم افراد دیگر قریه بخش م

تا بهتر خدمت آتش بکند که آن را مایه برکت خان و مان و کشتزارهای  دندآمیکشاورزی به یاری او م
 (.891-891: 1001)نک: شهمردان،  دانستندیخود م
 

 جهینت
که در اختیار بشر نهاد و نقشی که در رهایی نسبی انسان از قید محیط  ییهاآتش به سبب فرصت

نجا که روشن نمودن یک آتش جدید امری داشت، احترام انسان را به خود جلب نمود و همزمان، از آ
. این کردیها را تشویق مشکل گرفت که مراقبت و نگهداری از آتش ییهانسبتاً دشوار بود، سنتّ

زندگی بودند، در برخی جوامع تدریجاً رنگ  یهاها که در اصل مبتنی بر نیازهای مادی و ضرورتسنتّ
، افزودیم زبانییبر اهمیتّ آتش در نزد اقوام هند و اروپا ژهیوو بوی دینی به خود گرفتند. آنچه که به

زمینی و ایزدان آسمانی  یهاها برای آتش به عنوان میانجی انساننخست نقشی بود که آن یدر وهله
مراتب هستی حضور دارد و بیش از هر  یقائل بودند که خود ریشه در این نگاه داشت که آتش در همه

پیوند و ارتباط میان این مراتب را برقرار سازد. از همین رو، ایرانیان او را رابط  دتوانیدیگری م یدهیپد
ها و آن یهاشیایها برای رسیدن به نایزدان به سوی انسان گرتیها و ایزدان و راهنما و هداانسان

آن  . طبیعی است که قائل شدن چنین نقشی برای آتش، سبب حضورپنداشتندیها مبرآوردن حاجات آن
؛ به عبارتی دیگر، آتشکده مختصّ به ستایش شودیبه مثابۀ قبله و محراب در معابد همۀ ایزدان م
نیایش برای همۀ ایزدان  یهانییها امکان برگزاری آاهورامزدا و یا خود آتش نیست بلکه در آتشکده

که در  شدیب مایرانی با وساطت آتش وجود دارد. در عین حال کارکرد میانجیگرانۀ آتش حتیّ موج
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مردگان نیز حضور داشته باشد و در انتقال روان متوفیّ به پل چینود و  یگذارتدفین و دخمه یهانییآ
 ه سوی بهشت آسمانی نقش بیافریند.سرانجام گذر روان از پل چینود ب

، دسازیدر میان ایرانیان باستان حائز اهمیتّ م ژهیودوّم، آنچه آتش و آتشکده را به یدر وهله
برای جوامع و تقویت  یسازتیّها، در هوفروزان در آن یهاها به اعتبار آتشنقشی است که آتشکده

 نِیتربهرام که بلندمرتبه یهایگانگی و همبستگی اجتماعی برعهده داشتند. در این رابطه، نقش آتش
واقع، برای زردشتیان تا دیگر نداشتند، بسیار پر رنگ بود. در  یهاها بوده و هیچ وابستگی به آتشآتش

که مستقیم یا غیر مستقیم با یک آتش بهرام پیوند نخورده بود،  یابه امروز تصوّر زیستن در حوزه
ها ناممکن بود. حوزۀ جغرافیاییِ تحت پوشش یک آتش بهرام، از منظر دینی و قضایی از دیگر حوزه

که متولی عالیۀ آتش بهرام در آن حوزه مستقل بوده و دستوران یا مراجع دینی و قضایی خود را داشت 
یادگاری از روزگارانی که هنوز کارکردهای دینی و قضایی  ی. از طرف دیگر، به مثابهرفتندیبه شمار م

ها رهبری جوامع را برعهده «شاهکاهن»از کارکردهای سیاسی و اداری متمایز نشده بودند و به اصطلاح 
از استقلال سیاسی و اداری نیز بودند. لذا  یابیانگر و موجِد درجهبهرام در عین حال،  یهاداشتند، آتش

مشاهده ها در قالب دولتی فراگیر، شاهنشاهی در ایران و ادغام این حوزه یهاپس از پیدایش نظام
مستقل  یهاتیّکه هو -همانند اردشیر بابکان -که برخی پادشاهان تمرکزگرای ایران باستان شودیم

محلی برآمده  یهاتیبهرام به مثابۀ نمادهای این هو یها، از در خصومت با آتشدندیتابیمحلیّ را برنم
شاهی که نماد وحدت  یهاها را در آتشو یا آن کردندیها م، یا اقدام به فرونشاندن آنمنظورنیو بد

و پیگیرترین هم بودند که شهرت فراوان فرامحلی داشتند  ییها. البته آتشکردندیملیّ بودند، ادغام م
دیگر را نداشتند. سه آتش آذر  یهاها در آتشپادشاهان تمرکزگرا هم جسارت فرونشاندن یا ادغام آن

ها را به از همین مقوله بودند که دستگاه تبلیغی ساسانیان، آن مهرنیفرنبغ و آذر گشنسب و آذر برز
 لهیوسنیتا بد کردیملت معرفیّ مروحانیان و جنگاوران و تودۀ  یگانهترتیب نماد هویتّ طبقات سه

در روزگار اسلامی نیز در میان  ها را در تعریف هویّتی مستقل برای سرزمینی خاصّ انکار کنند.نقش آن
مایل به گسستن از هویت پیشین و  یازهیپارسیان هند، شهرها و مناطق و جوامعی که به هر دلیل و انگ

گام نخست تمام همّ و غمّ خود را مصروف برپایی آتش بهرام تعریف هویتی متمایز برای خود بودند، در 
گاه  -که به معنی اعلان استقلال از رهبری پیشین بود -و البته این اقدام کردندیجدید در حوزۀ خود م

 جدیّ را به دنبال داشت. ییهایریها و درگتنش
 
 



 1099 تابستانو  بهار 80شماره  های تاریخی ایران و اسلاممجله پژوهش 000

7 

 

 هایادداشت
 Gesher) جسر بنات یعقوبمحوطۀ باستانی دالّ بر استفاده از آتش، از  یهانشانه نیتریمیقد -1

Benot Ya'aqovتحتانی است و قدمتی برابر با  یسنگنهی( در اسراییل به دست آمده که متعلّق به دورۀ پار

 Twomey, 2013:113-128سال دارد: نک:  109999تقریباً 

ذکر شده که در  آتَرآمده، و در پارسی باستان،  ātrو  ātərəو  āθrو  ātarآذر، در اوستا آتش یا  -8

پارسی باستان و به معنای ماه ستایش آذر  یها( به جا مانده که نام یکی از ماهAtriyadiya« )هیدهیآتْر»واژۀ 
برگشته است. در پهلوی این واژه به « ذ»به « ت»پارسی باستان است که  ینیز در واقع همان واژه آذر. باشدیم

 (.185: 8501پورداود،  نک:است ) ( ذکر شدهātaš( و همچنین آتش )āturصورت آتور )
اَپوش ها را بگیرد. او در کنار کوشد تا جلو بارش ابردر ابرها خانه دارد و می کهاست  دیوی اسپِنجَروش -0

 .سازنددشمن ایزدان باران دیو
 .داندیرا در سنگ م سپنیشتَ(، جایگاه آتش 8/010: ج 1099هرمزدیار ) دارابروایات  -0
واژۀ تدفین را نه به معنای لغوی آن که دفن کردن است، بلکه به معنای نحوۀ برخورد در این پژوهش  -5

 .شودیبه کار برده م -یا سوزاندن جسد یگذاراعم از خاکسپاری یا دخمه -با جسد متوّفی
اند از: فروهر، روان، وجود آدمی است. سایر اجزاء عبارت ۀگاندر فرهنگ زردشتی یکی از اجزاء پنج بوی -1

 (.09و  80: فصل 1011زادسپرم،  یهادهیو یا گز 00: در 1090جان، اخو )نک: صد در بندهش، 
در اصل به مکان برگزاری  در مهر ی، امّا واژهشناسندیهم م« در مهر»آتش آدران را با عنوان  -1

ته به یک آتشکده که معمولاً و نه لزوماً پیوس شودیدینی همچون یسنا و ویسپرد و وندیداد گفته م یهانییآ
فروزان است. با وجود این، معمولاً  -یعنی آتش دادگاه -ها آتش مقدّس مرتبۀ سوماست و همیشه در آن

 .ندیگویم در مهرپیوسته بدان را هم  در مهریک آتشکدۀ آدران و  یمجموعه
 شودیده منامی« کوست»مقصود همان است که در تقسیمات اداری و دینی دورۀ ساسانی، تحت عنوان  -0

 (.55-00: 1009)نک: یزدانی، 
ساختارهای سیاسی و اجتماعی جدید است که کارکردهای سیاسی و مذهبی از هم  یریگبعدها با شکل -0
شهر در تحوّلات دولت توانیمشابه را م یا. نمونهکندیو هر یک متصدیّ خاصّ خود را پیدا م شوندیجدا م

 کودروسپس از شاه  -شدندی( نامیده مBasileusه به یونانی بازیلئوس )ک -یونانی آتن دید که پادشاهان آن
ها واگذار کرده و خود به ریاست ، کارکردهای سیاسی و اداری خود را مأمورینی موسوم به آرخونیانیمه افسانه

شهرهای  (. به همین ترتیب، در109-180: 1010)دورانت،  کنندیبر امور دینی و هدایت مراسم قربانی اکتفا م
نامیده  یساِننقش نظامی متولّی معبد شهر که  -که اصولاً با محوریّت معابد شکل گرفته بودند -سومری

(، و یا در Thorkild, 1957: 91-140) شودیواگذار م لوگلنظامی به نام  یا، نهایتاً به سرکردهشدیم

http://archaeology.about.com/od/gterms/g/gesher_benot.htm
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http://archaeology.about.com/od/gterms/g/gesher_benot.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B4_%D8%AF%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B4_%D8%AF%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B4_%D8%AF%DB%8C%D9%88
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شاه رهبری مذهبی را برعهده دارد و  که یکی از این دو شودیشهر اسپارت، نظام دو شاهی برقرار مدولت
 (.01: 1010دیگری فرماندهی سپاه را )دورانت، 

آتش مردارسوز که در فهرست وندیداد نیز ذکر شده، به محلّ سوزاندان اجساد  یهیبرای ته پارسیان -19
و سپس با  رندیگیبرم یا، بهرهسوزاندیو از آن آتشی که جسدی را م روندیهندوان )ترجیحاً جسد برهمنان( م

-Modi, 1922: 213) کنندیتطهیر مهیّا م یبعدی یا مرحله یانجام ترتیباتی پیچیده، آن را برای مرحله

214.) 

 ,Gray)مثلاً  دانندیاز میان این پژوهشگران، بعضی آن را جنبش مغان زردشتی علیه دیویسنایی م -11

)مثلاً  نندیبیغان در تقابل با دین زردشتی م( و بعضی بالعکس آن را جنبشی دینی از سوی م71 :1908

Frye, 1963: 88.) 
ور در قم بوده تاریخ قم از آذر جشنسف، آتشی مشهور و شعله یسندهیلازم به ذکر است که منظور نو -18

 .کندیاست و نه آذر گشنسب در شیز که نویسنده از آن تحت عنوان آذر ماجشنسف یاد م
یل مهاجرت این گروه از زردشتیان ایران به هند و تاریخچۀ مختصری از در رابطه با زمان و دلا -10

 .801-811: 1009ایشان تا روزگار صفوی، بنگرید به: یزدانی راد، 
در این رابطه، قابل ذکر است که بسیاری از شهرهای یونانی هم آتشدانی عمومی در تالار شهرشان  -10

که آتش آن خاموش  گذاشتندینم وقتچیعی اهالی آن شهر بود و هداشتند که نمادی از یگانگی و انسجام اجتما
دیگر از گیتی برپا کنند، از همین آتش شهر  یاجدیدی در نقطه یکه مستعمره خواستندیشود و هرگاه م

 (.00: 1011)همیلتون،  داشتندیها بود، آتشی در آنجا برپا مخودشان که نماد هویّت آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1099 تابستانو  بهار 80شماره  های تاریخی ایران و اسلاممجله پژوهش 009

7 

 

 منابع
تاریخ ابن خلدون؛ المسمّی دیوان المبتدأ و الخبر م(.  1000ق/ 1090ون، عبدالرّحمان بن محمد )ابن خلد

 ، ط الثانیه، تحقیق خلیل شحادۀ، بیروت، دارالفکر.فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر

 ان: سروش.، ترجمۀ جلال ستاری، تهررساله در تاریخ ادیان(. 1018الیاده، میرچا )
 ، چاپ سیزدهم، تهران: مروارید.1(. گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، ج 1000) اوستا

و دگرگونی آتشکده در ایران از دیر زمان  یریگروند شکل(. »1009) فریبرهمند، غلامرضا، و مریم صباح 
 .190-10، صص 10، شمارۀ 1، سال «تا فرجام روزگار پارتیان

 ، بیروت، دار و مکتبۀ الهلال.فتوح البلدانم(،  1000بن یحیی ) بلاذری، أبوالحسن أحمد

 .شاهیعلی، تهران: صفزادهی، ترجمه همایون صنعتتاریخ کیش زرتشت یدهیچک (.1011بویس، مری )

 ، ترجمه عسکر بهرامی، تهران: ققنوس.ها(زردشتیان )باورها و آداب دینی آن(. 1001بویس، مری )

 از اسطوره تا تاریخ، چاپ سوم، تهران: نشر چشمه.(. 1001بهار، مهرداد )

 ، چ دوم، تهران: کتابخانۀ طهوری.1، ج هاشتی(. 1001پورداود، ابراهیم )مترجم و مصحّح، 

 ، چ دوم، تهران: دانشگاه تهران.8، ج یسناشاهنشاهی(.  8501پورداود، ابراهیم )مترجم و مصحّح، 

، صص 00و  01، شمارۀ فرهنگ، ترجمۀ شهره باقری، «کدهجایگاه شاه در آتش(. »1009تفضلی، احمد )
151-150. 

 ، چ سوم، تهران: نقره.وداگیگزیدۀ سرودهای ر(. 1018جلالی نایینی، سید محمدرضا )مترجم؛ 

 ترجمۀ خشایار بهاری، تهران: کارنگ. تاریخ سیاسی هخامنشیان،(. 1001داندامایف، محمد )
و دیگران، تهران:  پورانی، چ سیزدهم، ترجمۀ امیر حسین آرباستان یونان(. 1010دورانت، ویلیام جیمز )

 علمی و فرهنگی.

 جلد، بمبئی. 8به کوشش موبد مانک رستم اونوالا،  (.یلادیم 1099)روایات داراب هرمزدیار، 
 (. آوانویسی و ترجمه از نزهت صفای اصفهانی، تهران: مرکز.1011) روایت امید اَشَوَهیشتان

 (. ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1011) روایت پهلوی

(. تصحیح و آوانویسی و ترجمه از محمدتقی راشدمحصل، تهران: مؤسسه مطالعات و 1019) سنیزند بهمن
 تحقیقات فرهنگی.

 ، تهران: پازینه.شاهنشاهان هخامنشی یهافرمان(. 1008شارپ، رلف نارمن )

(. آوانویسی و ترجمه از کتایون مزداپور، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات 1010) ستشایست ناشای
 فرهنگی.

 ، چ ششم، تهران: امیرکبیر.1، ج فلسفی هند یهاادیان و مکتب(. 1001شایگان، داریوش )



 001 باستان رانیآتش و آتشکده در فرهنگ ا یو اجتماع ینیکارکرد د

 

 

 

، ، چ سوم1، ج توضیح الملل )ترجمه الملل و النحل((. 1011) میشهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکر
 تحریر مصطفی خالقداد هاشمی، تصحیح سید محمدرضا جلالی نائینی، تهران: اُفست.

 ، بمبئی: سازمان جوانان زرتشتی بمبئی.پرستشگاه زرتشتیانیزدگردی(.  1001شهمردان، رشید )

 میلادی(. به کوشش ب. ن. دهابهار، بمبئی. 1090) صد در نثر و صد در بندهش

، الجزء الثانی، ط الثانیه، تحقیق تاریخ الأمم و الملوک م(. 1011ق/ 1001طبری، أبوجعفر محمد بن جریر )
 محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث.

 ، تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی.ایرانی میانه یهابهیراهنمای کت(. 1008عریان، سعید )

 بهار، تهران: توس. ، چ سوم، ترجمه و تصحیح مهردادبندهش(. 1005) یدادگفَرنبَغ

، ترجمه حسن بن علی بن حسن عبدالملک قمی، تاریخ قم(. 1011قمی، حسن بن محمد بن حسن )
 تهرانی، تهران: توس. نیالدتصحیح و تحشیه از سید جلال

 (. آوانویسی و ترجمه و تعلیقات از ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: معین.1001) کتاب پنجم دینکرد

حسن رضایی  ۀراستی، چ پنجم، ترجمۀ رشید یاسمی، وایران در زمان ساسانیان(. 1005آرتور ) ،سنستنیکر
 ، تهران: صدای معاصر.یدیبباغ

 (. ترجمه محمّدتقی راشدمحصّل، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1011) زادسپرم یهادهیگز

 ظر، تهران: هیرمند.(. ترجمه ابراهیم میرزایِ نا1011) ماتیکان گجستک ابالیش

، «ها در عصر ساسانیکارکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آتشکده(. »1000) اصغریمیرزایی، عل
 .109-180، صص 8، شمارۀ علوم تاریخی یهاپژوهش

 (. تصحیح مجتبی مینوی، چ دوم، تهران: خوارزمی.1050) نامه تنسر به گشنسب

، صص 01و  05، شمارۀ کتاب ماه هنر، «مقدس و مینویاهمیت و مقام کوه (. »1009نصرتی، مسعود )
198-191. 

، ترجمه و تحقیق علی موحدیان عطار، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات آیین هندو(. 1008ویتمَن، سیمون )
 ادیان و مذاهب.

 ، ترجمۀ عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر.سیری در اساطیر یونان و رُم(. 1011همیلتون، ادیت )

دکتری در  ۀنامانی، پاروحانیّت زردشتی در گذار از عصر ساسانی به ایران اسلامی(. 1009انی راد، علی )یزد
 ران: گروه تاریخ دانشگاه تهران.، تهکوبنیرشتۀ تاریخ ایران باستان به راهنمایی روزبه زرّ

Boyce, M. (1987). “Āθravan”, Encyclopaedia Iranica. 

Frye, R. N. (1963). The Heritage of Persia, Cleveland and New York. 

Gray, L. H. (1908). Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. J. 

Hastings, I, Edinburgh. 



 1099 تابستانو  بهار 80شماره  های تاریخی ایران و اسلاممجله پژوهش 008

7 

 

Herodotus (2000). The Histories of Herodotus of Halicarnassus, Book 

One, Translated by George Rawlinson, J. OMPHALOSKEPSIS, Ames, 

Iowa. 

Hestia (2013). Encyclopædia Britannica Online. Retrieved 21 

November, 2013, from 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/264165/Hestia 

Leslie, Julia (1992). Roles and Rituals for Hindu Women, New Delhi. 

Madan, D. M. ed. (1911). The Complete Text of the Pahlavi Dēnkard, 2 

vols., Bombay. 

Modi, J.J. (1922). The Religious Ceremonies and Customs of the 

Parsees, Bombay. 

Modi, J.J. (1934). قصه زرتشتیان هندوستان و بیان آتش بهرام نوساری, Bombay. 

Strabo (1930). The Geography of Strabo, Volume VII, Book 15-16, 

Translated by Horace Leonard Jones, The Loeb Classical library, Harvard 

University Press. 

Thorkild, J. (1957). “Early Political Development in Mesopotamia”, 

Zeitschrift Für Assyriologie, LII, pp. 91-140 

Twomey T. (2013). The Cognitive Implications of Controlled Fire Use 

by Early Humans. Cambridge Archaeological Journal 23(01) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archaeology.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=archaeology&cdn=education&tm=679&f=00&su=p284.13.342.ip_&tt=13&bt=6&bts=71&zu=http%3A//dx.doi.org/10.1017/S0959774313000085
http://archaeology.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=archaeology&cdn=education&tm=679&f=00&su=p284.13.342.ip_&tt=13&bt=6&bts=71&zu=http%3A//dx.doi.org/10.1017/S0959774313000085


 000 باستان رانیآتش و آتشکده در فرهنگ ا یو اجتماع ینیکارکرد د

 

 

 

 

 
 

  
نمایی از آتشگاه مجاور دخمۀ چم )عکاس از روی دخمه این تصویر را گرفته است و لذا خود دخمه در 

 تصویر مشخص نیست(.
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